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سرمايه‌  ميدان نبايد فرسوده شود 
200 شــب از حضور مــردم در ميدان‌ها و 
فضاهاي عمومي شهرها و روستاهاي كشور 
گذشته است؛ حضوري كه در شرايط جنگي 
شكل گرفت و به مرور از يك واكنش مقطعي 
فراتر رفت و به جلوه‌اي از همبستگي اجتماعي 
و احساس مسئوليت نسبت به سرنوشت كشور 
تبديل شد. كشوري كه دو جنگ را پشت سر 
گذاشته و هزينه‌هاي سنگيني براي دفاع از 
امنيت پرداخته است، بيش از هر زمان ديگري 
به ســرمايه‌اي نياز دارد كه هيچ سامانه‌اي به 

تنهايي قادر به توليد آن نيست: اعتماد و همراهي مردم. 
در جريان اين جنگ‌ها، رهبر شهيد، فرماندهان نظامي، دانشمندان، مدافعان 
امنيت و شهروندان بسياري جان خود را از دست دادند و خانواده‌هاي زيادي 
داغدار شــدند. شــهادت دانش‌آموزان دختر در ميناب و ديگر قربانيان اين 
حوادث، بخش‌هايي از خسارت‌هاي انساني اين دوره است كه جبران آن ممكن 
نيست. در چنين شرايطي، استمرار حضور مردم در كنار يكديگر را بايد بخشي 

از ظرفيت اجتماعي كشور براي حفظ آرامش و امنيت دانست. 
امنيت پايدار صرفاً با حضور نيروهاي انتظامي و امنيتي در خيابان‌ها ساخته 
نمي‌شود. امنيت زماني عمق پيدا مي‌كند كه شهروندان نيز خود را بخشي از 
آن بدانند. ميدان‌هاي شهر، در اين معنا، فقط محل تجمع نيستند؛ مي‌توانند 
فضايي براي بازسازي اعتماد، كاهش احساس تنهايي و تقويت ارتباط ميان 

مردم باشند. 
البته تفاوت ديدگاه‌ها و ســليقه‌ها در جامعه طبيعي اســت و انسجام ملي 
به معناي يكسان بودن همه نگاه‌ها نيســت. آنچه اهميت دارد، يافتن نقاط 
مشتركي مانند تماميت ارضي، امنيت، استقلال و آينده كشور و حفظ امكان 

گفت‌وگو و همدلي حول اين منافع مشترك است. 
در اين ميان، اســتمرار حضــور مردم يك پيــام مهم نيــز دارد: جامعه در 
سخت‌ترين شرايط مي‌تواند ظرفيت ايســتادگي و همبستگي خود را حفظ 
كند. مردمي كه فشار اقتصادي، گراني، مشكلات معيشتي و ديگر دشواري‌ها 
را تحمل مي‌كنند، سرمايه اجتماعي ارزشمندي هستند و حفظ اين سرمايه 

بايد به يك اولويت تبديل شود. 
دقيقاً از همين نقطه اســت كه ضرورت مراقبت از امنيت اجتماعي آشــكار 
مي‌شود. اگر از يك سو دشــمن خارجي تلاش مي‌كند امنيت كشور را هدف 
قرار دهد، از سوي ديگر بي‌انضباطي اقتصادي، احتكار، گران‌فروشي، تخلف و 
بي‌پاسخ ماندن مطالبات مردم مي‌تواند شكاف‌هايي در اعتماد عمومي ايجاد 
كند. امنيت فقط با مقابله با تهديد بيروني حفظ نمي‌شــود؛ با اجراي قانون، 
برخورد با متخلفان و پاســخ‌گويي روشن به پرســش‌هاي افكار عمومي نيز 

تقويت مي‌شود. 
مردمي كه در 200 شب در ميدان مانده‌اند، صرفاً تماشاگر حوادث نيستند؛ 
بخشــي از ظرفيت امنيت كشــورند. اين حضور را بايد جدي گرفت و از آن 
صيانت كرد. هر اقدامي كه اعتماد عمومي را تقويت كند، در حقيقت به توليد 
امنيت كمك كرده و هر رفتاري كه احساس بي‌عدالتي و بي‌پاسخي ايجاد كند، 

مي‌تواند اين سرمايه را فرسوده كند. 
امروز دفاع از امنيت فقط دفاع از مرزها نيست؛ دفاع از اعتماد مردم، انسجام 
اجتماعي و احساس تعلق آنان به آينده كشور نيز بخشي از امنيت ملي است. 
دويســت شــب حضور مردم مي‌تواند يادآور همين واقعيت باشد كه امنيت 

پايدار، در نهايت، بدون مردم ساخته نمي‌شود.
..........................................................................................................................................

دستگيري گردنبندقاپ سابقه‌دار 
در تهران‌

يك ســارق ســابقه‌دار كه بــا حمله و اعمال خشــونت اقــدام به 
ســرقت گردنبند طلا از بانــوان در معابر تهران مي‌كــرد، با تلاش 
كارآگاهان پايگاه چهارم پليس آگاهي شناســايي و دســتگير شد. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كارآگاه امين‌الله بيرانوند، فرمانده پايگاه چهارم 
پليس آگاهي تهران بزرگ، در تشــريح اين پرونده گفــت: تحقيقات درباره 
اين سارق پس از وقوع يك فقره گردنبندقاپي در محدوده گلبرگ آغاز شد و 
بررسي دوربين‌هاي مداربسته نشان داد متهم با استفاده از يك پرايد مشكي 
صندوق‌دار و با همراهي فردي ديگر، قربانيان را شناســايي و پس از حمله، 
گردنبند آنها را سرقت مي‌كرد. بررسي تصاوير چند سرقت مشابه نشان داد اين 
جرائم به‌ صورت سريالي و عمدتاً عليه بانوان مسن انجام شده‌است. كارآگاهان 
با بررسي پلاك خودروي مورد اســتفاده در سرقت‌ها، هويت يكي از سارقان 

سابقه‌دار را شناسايي كردند. 
در ادامه مشخص شد متهم پس از آخرين سرقت به سمت استان‌هاي شمالي 
رفته است. با ثبت مشخصات خودرو و همكاري پليس راه آمل، متهم در پنجم 
شهريور ۱۴۰۵ هنگام بازگشــت از بابل در جاده آمل شناسايي و دستگير و 

سپس به تهران منتقل شد. 
متهم ابتدا منكر اتهامات بود، اما پس از مواجهه با مستندات پليس به ۱۰ فقره 
گردنبندقاپي از بانوان مسن اعتراف كرد. تاكنون هشت نفر از مالباختگان در 
شرق تهران و شــهرري شناسايي شــده‌اند و تحقيقات براي شناسايي ساير 

قربانيان و كشف ابعاد ديگر پرونده ادامه دارد.

حسين فصيحي

دبیر گروه حوادث

    یادداشت

 ‌   غلامرضا مسکنی
دو خواهر كه پدرشان را به دست برادرشان 
از دست داده‌بودند، با حضور در دادسراي 
امور جنايي تهران از قصاص او گذشتند. 
متهم به‌زودي از جنبــه عمومي جرم در 
دادگاه كيفــري يك محاكمه مي‌شــود. 
اوايل آذرماه سال گذشــته، مأموران پليس 
تهران در تماس با قاضي محســن اختياري، 
بازپرس ويژه قتل دادســراي امور جنايي، از 

قتل مردي ۵۵ ســاله در خانه‌اش 
خبر دادند. بررسي‌هاي اوليه نشان 
مي‌داد مقتول بــا ضربات متعدد 
چاقو به قتل رسيده و عامل جنايت 

نيز چاقو را با خود برده‌است. 
با اعلام اين خبر، بازپرس جنايي 
به همراه كارآگاهــان اداره دهم 
پليس آگاهــي راهي محل حادثه 
در يكي از خيابان‌هاي غرب تهران 
شــدند. در محل، جسد خون‌آلود 
مرد ميانســال در حالي پيدا شد 
كه يك قندان خوني نيز در خانه 
افتاده بود و بررســي‌ها نشان داد 
قاتل ابتدا با قندان ضربه‌اي به سر 

قرباني زده است. 
 ‌   ‌ادعاي درگيري 

با مرد غريبه
پسر مقتول كه موضوع را به پليس 
اطلاع داده بود، مدعي شد هنگام 
بازگشت به خانه، پدرش را درگير 
مردي ناشناس ديده و متهم پس از 
مجروح كردن پدرش، به دســت او نيز ضربه 
زده و گريخته‌است. او گفت بلافاصله با پليس 
و اورژانس تماس گرفتــه، اما پدرش پيش از 

رسيدن امدادگران جان باخته‌است. 
با اين حال، تحقيقــات كارآگاهان با اين ادعا 
همخواني نداشت. ســرايدار ساختمان گفت 
هنگام حادثه كسي را در حال ورود يا خروج 
نديده و دوربين‌هاي مداربسته نيز حضور هيچ 

فرد غريبه‌اي را در ساختمان تأييد نكردند. 
از ســوي ديگر، آثار جراحت روي دست پسر 
مقتول و پيدا شــدن لباس‌هاي شسته‌شده 
او، فرضيه دست داشــتن وي در قتل را قوت 
بخشيد. در ادامه، كاميار بازداشت شد و تحت 

بازجويي قرار گرفت. 
 ‌   ‌اعتراف پس از چند روز ‌

متهم سرانجام پس از چند روز لب به اعتراف 
گشود و گفت پس از بازگشت از شوراي حل 
اختلاف، بر سر موضوع بيكاري‌اش با پدرش 
درگير شده اســت. به گفته او، مشاجره بالا 
گرفت و ابتدا ميــان آن دو درگيري لفظي و 

سپس درگيري فيزيكي رخ داد. 
متهم در توضيح ماجرا گفــت: »من همراه 
پدرم زندگي مي‌كردم. دو خواهرم هم حدود 
دو سال قبل، پس از فوت مادرم، خانه‌اي در 
بالاي شــهر و نزديك محل كارشان اجاره 
كردند و با يكديگر زندگــي مي‌كنند. پدرم 
راننده بود و كمتر به خانه مي‌آمد و هر وقت 
كاري داشت يا مي‌خواســت حمام كند، به 

خانه سر مي‌زد.‌«
 ‌    ‌بيكار شدم ‌

متهم ادامــه داد: »من با خــودروي عمه‌ام 
كار مي‌كردم، اما به دليل اينكه جريمه‌هاي 
زيادي برايم ثبت مي‌شد، او خودرويش را از 
من گرفت و من بيكار شدم. از آن زمان پدرم 
هميشه به خاطر بيكاري‌ام سرزنشم مي‌كرد 
و مي‌گفت چرا بيكار هســتم و تمام روز در 
خانه مي‌مانــم. روز حادثه، بــراي پيگيري 

مشــكل ملكي پدرم به شوراي حل اختلاف 
رفته بودم. وقتي به خانه برگشتم، پدرم آنجا 
بود و داشت ظرف مي‌شست. او دوباره موضوع 
بيكاري‌ام را پيش كشيد و با من مشاجره كرد. 
از نصيحت‌هايش خسته شــده بودم و به او 
گفتم حوصلــه ندارم و از او خواســتم با من 
صحبت نكند. پدرم كوهنورد بود و هر وقت 
به كوه مي‌رفت، سنگ‌هاي تزئيني با خود به 
خانه مي‌آورد. آن روز يكي از همان سنگ‌ها 
را برداشت و به طرف من پرتاب كرد. من هم 
سنگي به سمت او پرتاب كردم. بعد چاقويي 
را كه در دست داشت، به طرف من گرفت و 

گفت: »بيا من را بكش و راحتم كن.«
سعي كردم چاقو را از دستش بگيرم، اما دستم 
زخمي شــد. در آن لحظه عصباني شدم و با 

همان چاقو چند ضربه به پدرم زدم.‌«
متهم پس از اعتراف بازداشــت و روانه زندان 

شد. 
 ‌    ‌گذشت 2 خواهر از قصاص ‌

در حالي كه تحقيقــات پرونده براي تكميل 
مراحل قضايي ادامه داشت، دو خواهر مقتول 
روز گذشته با حضور در دادسراي امور جنايي 
تهران، اعلام كردند برادرشان را بخشيده‌اند. 

يكي از خواهران گفت: »مــا داغدار پدرمان 
هســتيم و نمي‌خواهيم با اجــراي قصاص، 

دوباره داغدار برادرمان شويم.‌«
با اعــام رضايت اوليــاي‌دم، متهم به‌زودي 
در دادگاه كيفري يك استان تهران از جنبه 

عمومي جرم محاكمه خواهد شد.

اعلام گذشت از برادر خطاكار

 ‌   آرمين بينا
پســر جواني كه در جريان 
درگيــري با دختــر مورد 
علاقه‌اش او را بــا ضربات 
شيشه مشروب به قتل رساند 
و پس از آن بــا بريدن رگ 

دستش و آتش زدن خانه قصد خودكشي داشت، 
پس از صدور كيفرخواست به‌زودي در دادگاه 
كيفري يك اســتان تهران محاكمه مي‌شود. 
شــامگاه جمعه هجدهم ارديبهشــت‌ماه امسال، 
ساكنان ساختماني مسكوني در يكي از خيابان‌هاي 
شــرق تهران با شــنيدن فريادهاي دلخراش زن 
جواني از طبقه دوم، سراسيمه از خانه‌هايشان خارج 
شدند. هنوز دقايقي از شنيده شدن فريادها نگذشته 
بود كه صداي زن قطع شــد، اما دود غليظي كه از 
همان آپارتمان بيرون مي‌آمد، نگراني همســايه‌ها 

را بيشتر كرد. 
چند نفر از ساكنان ســاختمان بلافاصله موضوع را 
به پليس اطلاع دادند و بــراي كمك وارد آپارتمان 
شدند. بخشي از آشپزخانه دچار آتش‌سوزي شده 
بود كه همسايه‌ها موفق شدند شعله‌ها را خاموش 
و شير گاز را ببندند. اما در ادامه با صحنه هولناكي 
روبه‌رو شــدند؛ در قســمتي از اتاق نشيمن جسد 
دختر جواني افتاده بود و در گوشــه‌اي ديگر پسر 
جوان صاحبخانه در حالي كه به‌شــدت خونريزي 

داشت، پيدا شد. 
 ‌  دختر جوان كشته شد

با اعلام ايــن حادثــه، مأموران كلانتــري ۱۴۴ 
تهرانپارس خــود را به محل رســاندند. مأموران 
در بررسي اوليه با جســد دختر جواني به نام رويا 
روبه‌رو شدند كه شيشــه‌هاي شكسته مشروب در 
اطرافش ديده مي‌شــد. كمي آن‌طرف‌تر نيز پسر 
۲۵ ساله صاحبخانه كه رگ دستش را بريده بود، 
پيدا شد و براي نجات جانش به بيمارستان انتقال 
يافت. دقايقي بعد، با حضور قاضي سالار صنعتگر، 
بازپرس ويژه قتل دادســراي امور جنايي تهران، 
تيمي از كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي نيز در 

محل حاضر شدند و تحقيقات درباره اين حادثه را 
آغاز كردند. 

بررســي‌هاي ميداني و اظهارات همسايه‌ها نشان 
داد آپارتمان محل حادثه متعلق به جواني ۲۵ ساله 
به نام كامبيز اســت كه به صورت مجردي زندگي 
مي‌كرد. همســايه‌ها در تحقيقــات گفتند مقتول 
دختر مورد علاقه كامبيز بوده و هر از گاهي به خانه 

او رفت‌وآمد داشته است. 
 ‌  پايان تلخ يك رابطه

در ادامه تحقيقات مشخص شد رؤيا و كامبيز چند 
ماه قبل با يكديگر آشنا شــده و رابطه دوستانه‌اي 
ميان آنها شــكل گرفته بود، اما زماني كه كامبيز 
با دختري از بســتگانش نامزد كرد، تصميم گرفت 
ارتباطش را با رويا قطع كند؛ تصميمي كه به گفته 
خودش با مخالفت دختر جوان روبه‌رو شد و سرانجام 

به درگيري مرگبار انجاميد. 
كامبيز پس از بهبودي نســبي در بيمارســتان، 
به قتل رؤيا اعتــراف كرد و دربــاره رابطه‌اش با 
مقتول به بازپرس گفت: »چند ماه قبل در خيابان 
با رؤيا آشــنا شــدم. مدتي با هم ارتباط تلفني و 
پيامكي داشتيم و بعد ارتباطمان بيشتر شد. با هم 
رفت‌وآمد مي‌كرديم و گاهي به رستوران مي‌رفتيم 
يا او به خانه من مي‌آمد. من به او قول ازدواج نداده 
بودم و قرارمان فقط يك رابطه دوســتانه بود.‌« او 

ادامه داد: »مدتي بعد خانواده‌ام از من خواستند 
ازدواج كنم و دختــر يكي از بســتگان را به من 
معرفي كردند. همراه خانواده‌ام براي خواستگاري 
به شهرستان رفتيم و نامزد كرديم. وقتي به تهران 
برگشــتم، موضوع را به رؤيا گفتم و از او خواستم 

رابطه‌مان را قطع كنيم.‌«
 ‌  مشاجره‌اي كه به قتل ختم شد

متهم درباره روز حادثه گفــت: »رؤيا وقتي فهميد 
نامزد كرده‌ام، با من درگير شد و گفت بايد نامزدي‌ام 
را به هم بزنم و با او ازدواج كنم. هرچه برايش توضيح 

دادم كه قرار ما فقط دوستي بوده، قبول نكرد.‌«
كامبيز در ادامه مدعي شد: »از او خواسته بودم ديگر 
به خانه‌ام نيايد، امــا روز حادثه دوباره به خانه آمد. 
سر همين موضوع با هم مشاجره كرديم، ولي بعد 
آرام شديم. شب مشروب خورديم و دوباره بين ما 
درگيري پيش آمد. رؤيا با شيشه مشروب ضربه‌اي 
به سرم زد. عصباني شدم، شيشه را از او گرفتم و با 

همان چند ضربه به سرش زدم.‌«
متهم درباره اقدام پس از قتل نيز گفت: »وقتي به 
خودم آمدم، ديدم رؤيا فوت كرده است. رگ دستم 
را زدم، شير گاز را باز كردم و خانه را آتش زدم تا به 
زندگي‌ام پايان بدهم، اما همسايه‌ها متوجه شدند 
و آتش را خاموش كردند و من هم به بيمارســتان 

منتقل شدم.‌«

قاتل دختر مورد علاقه
در آستانه محاكمه

 ‌  پايان تحقيقات جنايي
با تكميل تحقيقات، جسد رؤيا براي انجام آزمايش‌هاي لازم به پزشكي قانوني منتقل 

شد و متهم پس از بازسازي صحنه قتل، با قرار قانوني راهي زندان شد. 
در نهايت، بازپرس ويژه قتل پس از تكميل تحقيقات، براي كامبيز كيفرخواســت 
صادر كرد و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري يك استان تهران ارسال شد. به 
اين ترتيب، متهم به‌زودي در برابر قضات دادگاه كيفري يك اســتان تهران از خود 

دفاع خواهد كرد.

مفقودی

برگ سبز سواری سمند LX  مدل  ۹۸ به شماره پلاک ۵۸۶ ن ۵۶ - ایران ۱۶ و شماره 

موتور ۱۴۷H۰۴۸۳۸۵۴ و شاسی NAACJ۱JE۱KF۵۸۴۳۳۲ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

مفقودی

کلیه اسناد )برگ سبز ، سند کمپانی و کارت و...(  سواری ام وی امX۲۲ مدل  ۱۴۰۰ به شماره 

پ�لاک  ۷۷۹ ه ۲۸ - ایران ۱۶ و ش�ماره موت�ور MVMD۴G۱۵BYM۰۰۲۳۲۸ و شاس�ی 

NAAFBAAS۴M۱۰۰۲۶۲۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

قم

مفقودی

   GTX برگ س�بز ) شناس�نامه مالکیت خودرو( و س�ند کمپانی خودرو پراید س�واری صبا

بنزینی � مدل۱۳۷۹،رنگ س�بز یش�می روغنی ش�ماره پلاک۶۹۶ص۱۱ ایران ۴۶،ش�ماره 

موتور۱۹۳۸۸۴ش�ماره شاس�ی s۱۴۱۲۲۷۹۶۶۷۵۳۷به نام اکبر وطن دوست حسن آبادی 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

گیلان

مفقودی

اصل سند مالکیت منزل مسکونی به نام محمدعلی قنبری بشماره 
پلاک ثبتی ۱۲ فرعی از ۳۱۰۱ اصلی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

گیلان

مفقودی

کارت شناسایی خودروی س�واری تیبا تیپ ۲۳۱  بنزینی � مدل۱۳۹۰،رنگ نقره ای متالیک 

شماره پلاک۱۵۱ج۴۳ ایران ۵۳،شماره موتور۸۰۲۵۸۰۸شماره شاسی s۵۸۱۰۰۹۰۰۲۳۷۹۸به 

نام سید ماشالله یحیی زاده فیروزآبادی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

گیلان

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان

تلفني آگهي مي پذيرد
88545488

دو مجرم كــه با همدســتي يكديگــر اقدام 
بــه ســرقت ۵۰۰ گرم طــاي دســت‌دوم از 
يك طلافروشــي در محــدوده بــازار تهران 
كرده‌بودنــد، در عمليات كارآگاهــان پليس 
آگاهــي شناســايي و دســتگير شــدند. 
به گزارش »جوان«، سرهنگ كرم سلطاني، فرمانده 
پايگاه هفتــم پليس آگاهي تهــران بزرگ، گفت: 
پس از اعلام ســرقت در ۲۶ مرداد ۱۴۰۵ از سوي 
كلانتري ۱۱۳ بازار، پرونده براي رسيدگي تخصصي 
در اختيــار كارآگاهان قرار گرفــت. كارآگاهان با 
حضور در محل سرقت و بررسي تصاوير دوربين‌هاي 
مداربسته، موفق به شناسايي چهره افراد مرتبط با 

اين سرقت شدند. 
در ادامه، يكي از متهمان در محدوده شوش و دروازه 
غار شناسايي و با دســتور قضايي در مخفيگاهش در 
خيابان هرندي دستگير شد. در بازرسي از مخفيگاه 
اين متهم، ۶۰ گرم از طلاي مسروقه متعلق به شاكي 
كشف و ضبط شد. متهم در جريان تحقيقات به ارتكاب 
سرقت با همكاري يكي از افراد سابقه‌دار اعتراف كرد 
و بــا ادامه تحقيقات، همدســت او نيز شناســايي و 

دستگير شد. 
به گفته پليس، تحقيقات براي شناسايي ساير اموال 
مسروقه و بررسي ابعاد ديگر اين پرونده ادامه دارد و 
هر دو متهم براي سير مراحل قانوني در اختيار مرجع 

قضايي قرار گرفته‌اند. 

عامل يــك درگيري خشــونت‌آميز خانوادگي 
در تهــران كه در جريــان آن دو نفــر مجروح 
شــده بودند، توســط مأموران پايگاه چهارم 
پليــس اطلاعــات تهران دســتگير شــد. 
به گــزارش »جــوان«، مركز اطلاع‌رســاني پليس 
تهران اعلام كرد: در پي گزارش شنيده شدن صداي 
شليك گلوله و فريادهاي ناشي از درگيري در يكي از 
محله‌هاي تهران، تيم‌هــاي عملياتي پليس به محل 

اعزام شدند. 
بررسي‌ها نشــان داد متهم در جريان يك اختلاف 
خانوادگي با اســتفاده از ســاح گرم و سرد اقدام 
به ايجاد درگيــري و رعب و وحشــت كرده و پس 
از مجروح شــدن دو نفر از محل فرار كرده اســت. 
پس از متواري شدن متهم، مأموران پايگاه چهارم 
پليس اطلاعات با اقدامــات فني و اطلاعاتي موفق 
به شناســايي مخفيگاه وي شــدند و در عملياتي 
غافلگيرانه او را دستگير كردند. در بازرسي از خودرو 
و مخفيگاه متهم، يك قبضــه كلت كمري، ۱۰ تير 
فشنگ جنگي و يك قبضه قمه كشف و ضبط شد. 
متهم براي ادامه رسيدگي و سير مراحل قانوني در 

اختيار مرجع قضايي قرار گرفت.

بازداشت شد
مرد تيرانداز

به دام پليس تهران
‌دزدان طلايي

افتادند

جشــن گلريــزان آزادي زندانيــان جرائم 
غيرعمد در فرمانــداري پرديس، اين‌بار با يك 
اتفاق متفاوت همراه شــد؛ دسته‌گلي كه براي 
آزادي يك زنداني به مزايده گذاشته شد و در 
نهايت يك خير نيك‌انديــش آن را به قيمت 
‌۶۵۰ميليون تومان خريد تا يــك مادر پس از 
هفت سال، فرصت بازگشت به خانه را پيدا كند. 
جشــن گلريزان آزادي زندانيــان جرائم غيرعمد 
در فرمانداري پرديــس با حضور جمعي از خيرين، 
صنعتگران و مسئولان برگزار شد؛ جايي كه موضوع 
آزادي زندانيان جرائم غيرعمد، تنها يك مســئله 
قضايي نبــود و ابعاد انســاني و اجتماعي آن مورد 
توجه قرار گرفت. دادستان پرديس در ابتداي اين 
جلسه با اشاره به اهميت اين موضوع گفت: »هدف 
از برگزاري اين جلسه، پرداختن به موضوعي فراتر 
از امور قضايي و با ابعاد عميق انســاني، اجتماعي و 

امنيتي است.‌«
عليپور با تأكيد بر ضرورت حمايت از زندانيان جرائم 
غيرعمد، كمك به اين افراد را يك ســرمايه‌گذاري 
اجتماعي دانســت و تأكيد كرد كه با بازگشت يك 
فرد اصلاح‌شده به جامعه، زمينه پيشگيري از بروز 
مجدد جرم نيز فراهم مي‌شــود. در ادامه مراســم، 
خيرين و مسئولان شهر دســت به دست هم دادند 

و در مجموع ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان براي 
آزادي زندانيــان جرائم غيرعمــد گلريزان كردند؛ 
مبلغي كه زمينه آزادي ۵۰ زنداني و بازگشــت آنها 
به خانه و خانواده را فراهم كرد، اما در حاشــيه اين 
مراسم، ماجراي يك دسته‌گل توجه حاضران را به 
خود جلب كرد. دسته‌گل اهدايي يكي از خيرين براي 
آزادي يك زنداني به مزايده گذاشته شد و يك خير 
نيك‌انديش با خريد آن به مبلغ ۶۵۰ ميليون تومان، 
هزينه آزادي يك مادر زندانــي را تأمين كرد. اين 
مادر كه هفت سال از زندگي خود را در زندان سپري 
كرده بود، با پرداخت بدهي و تأمين مبلغ مورد نياز 
براي آزادي، در مسير بازگشت به خانه قرار گرفت. 
اين خير تأكيد كرد؛ پــس از آزادي اين مادر هزينه 
تحصيــل و ضروريات هفت فرزنــد او را هم تأمين 
مي‌كند. عباس كشاني، مدير ستاد ديه استان تهران 
در اين باره گفت: با امضاي تفاهم‌نامه همكاري ميان 
ستاد ديه اســتان تهران و انجمن حمايت زندانيان 
شهرستان پرديس، مسير همكاري مشترك براي 
آزادي زندانيــان جرائم غيرعمد اين شهرســتان 
هموار شــد. اين تفاهم‌نامه با حضور حجت‌الاسلام 
سيدحسين حســيني‌تبار، امام جمعه و مديرعامل 
انجمن حمايت زندانيان شهرستان پرديس، در محل 

ستاد ديه استان تهران به امضا رسيد.

‌دسته‌گل ۶۵۰ ميليوني براي آزادي يك مادر


